
 
 (5)دستیابی به دین برتر

ی در تعاریف نکته ا

 دین
عبارت است  ،دین ،ادیان که ارائه شد) مثلاً در تعریفِ                    

وشی، صورت ، یک خَلطِ رَشود( از انجام اعمالی که موجب سعادت می
دینداری است و  غیر از تعریفِ ،دین و آن اینکه، تعریفِ گرفته است.

دینداری یا تدین)اتصاف انسان به دین( را  ، در حقیقت،ها خیلی
 .تعریف کرده اند

 
 
 

 در حوزه ی اجتماعی ،تعاریف غلط

 عدالتِ  ،جزایی و حقوقی قوانینِ ، بوسیله یتوانست

ت از دست نبوّ طی را برآورده کند، ضرورتِنیاز های ارتبااجتماعی و  

 می رود.

مردم کشور  سوال است.) نبوت، موردِ ضرورتِ ،با تقریرِ ساده از دین

، و حتی قوانین شان های سوئد و سوئیس، نیازی به دین نمی بینند

    .بهتر از دین، نمود پیدا می کند(

 

 
 

 نتیجه تعریف غلط

 بخاطر همین تعاریفِ است، آمدهدر بشر تمامِ بلاهایی که امروزه بر سرِ
و  تعاریف ندارند. گذاریِ، توجهی به این تاثیرا مردمغلط است، امّ

اجتماع و دین برای  ، کهاینگونه، در عمقِ ذهن، انسان فکر می کند
به این  آگاه،به طور ناخود -1نتیجتاً،  .استزندگی کردن در جامعه 

زی به دین می رسیم که اگر بتوانیم جامعه را درست کنیم، دیگر نیا
مثلاً گفته می شود: فلانی نماز می خواند و غیبت هم می  -2 نداریم.
الف( اصل دین غیبت نکردن  و از این حرف، دو نتیجه می گیرد:کند. 

ر است. ب( حال که غیبت اصل دین هر دو اماست، در صورتی که 
درست نیست. پس نماز را باید کنار بگذارد. به نمازش نیز  می کند،

 دیگر یعنی؛ جنبه ی فردی خیلی مهم نیست.عبارت 
، زمینه ی پذیرشِ حرف های امثالِ ناقص ها و تعاریفِ بحثاین  با

 .فراهم می شود.سروش 
 
 
 
 

دهخدا از دین:  تعریفِ اوقات تعاریف اینطور است؛ مثلِگاهی یا 

رابطه ی انسان با مبدا که  در موردِ ،مقبول موروثِ مجموعه ی عقایدِ

تاریخی موثر بوده  در حوادثِجنبه ی اجتماعی هم دارد، خصوصاً که 

اولاً، دین مجموعه ی  چندین اشتباه وجود دارد. ،است. در این تعریف

 ،دین نقشی در دین شدنِ ،ثانیاً، موروث بودن تنها نیست. عقایدِ

ندارد) با این تعریف، هرچه به صورتِ ارثی به کسی رسید، می شود، 

. ثالثاً، مقبولیت و پذیرش ملاک دینی شدن نیست) با این دین(

جنبه ی اجتماعی  درتعریف، چیزی که مردم نپذیرند، دین نیست(. 

دین، باید به این نکته توجه شود که دین، یک مجموعه است  داشتنِ

 اگر تک تکِ اجزائش نبود، دچار نقص می شود. ،و یک مجموعه

جتماعی خیلی اهمیت بعضی از مرام ها مثل، کنفسیوس، به جنبه ی ا

می دهند. در بعضی از مرام ها نیز، جنبه های فردی بیشتر موردّ نظر 

د. دین آن است که فرد و اجتماع را . این هر دو، نارسا هستناست

 باهم تحت پوشش قرار می دهد.

))مردم اختلاف برهانی اقامه کرده اند:  ،)نبوت(، برای دیننیز فلاسفه 

داشته باشد. آن  ،اختلاف حلِِّ باید یک مرجعِ ،مردم اختلافِ می کنند.

 زیرا یکی ،مردم باشد اختلاف نیز، نمی تواند یکی از خودِ حلِّ مرجعِ

مرجعی از بیرون به نام دین نیاز ز دو طرف اختلاف است. پس ا

خلاصه ی این  البته برهان فلاسفه، دقیق تر از این است. است.((

 ،برهان، به اصلِ لزومِ اجتماعِ متعادل، بر می گردد. برای این برهان

 هًدَاحِوَ هًمَّکاَنَ النَّاسُ اُ» سوره ی بقره را شاهد آورده اند. 212 آیه ی

خودِ برهان اشکالاتی  . ...«وَ ینَرِنذِمُ وَ ینَرِشِّبَمُ ینَیِبِالنَّ اللهُ ثَعَبَفَ

می نآیه  دارد، علاوه بر آن بر گواه بودن این آیه نیز ایراد وارد است.

بعد خداوند پس اختلاف کردند و  ،فرماید: مردم، جمع واحدی بودند

حدی بودند، در پیامبران را فرستاد. بلکه می فرماید: مردم جمع وا

 نتیجه خداوند پیامبران را مبعوث کرد.

 بر ضرورتِ در اقامه ی برهان نبوت، همچنین، ابن سینا در اشارات،

واجب تر و الزامی تر است از  تاکید می کند که این امر، ،اختلاف حلِّ

خداوند  . پس حتماًنیازهای جسمی)گودیِ کف پا یا مژه برای چشم(

 آن توجه کرده است. به

زیاد، یک جنبه ی اجتماعی، برای دین، درست  تاکیدِبا این برهان، 

ایجاد  جامعه و مشکلاتِ دین، رفعِ اصل و روحِبه این ترتیب،  می کند.

و  رسیدبه موقعیتی  ،بشرعدالتِ اجتماعی، خواهد شد. خُب، اگر 

نیاز عدالتِ اجتماعی و   ،جزایی و حقوقی قوانینِ ، بوسیله یتوانست

 دین یِتقسیم بندیِ داخل

-1)محورهای دین( سه بخش است: تقسیم بندی داخلیدین در  
باهم(،  ،اجزاء آن و ارتباطِ از نظام هستی و اجزاءِ صحیحِ عقاید)فهمِ

 تِ، چیست و چگونه می توان به حالامتعالی و پست اخلاق) حالاتِ
س زد( و احکام) دستورات عملی، متعالی رسید و حالات پست را پَ

. چرا دین این سه بخش را دارد؟ زیرا انسان، از فردی و اجتماعی(
خارجی ترین  -1 سه لایه ای دارد: حیثِ بروز و ظهورش، وجودی

ریشه ی -2، انسان ها( محسوسِ ارتباطِ دریچه یلایه، رفتارها.)
لقیّات) هیچ کس، هیچ رفتاری نمی کند، مگر اینکه آن رفتارها، خُ

ریشه ی خلقیاتِ  -2حالاتِ روحی و روانیِ او دارد.(، رفتار، ریشه در 
مثلاً بخاطر سوءِ ظنِّ به خداوند، دچار  (نگرش، بینش)افکارمختلف، 

 بُخل می شود.
تفاوت در همین سه لایه  انسان ها نیز، به علتِ ارزش گذاریِ

 .(صل الله علیه و آلهاست)تفاوت ما با پیغمبر اکرم
    را داشته باشد ،صحیح فَهمِ اعلایِ ، کسی است که حدِّکامل انسانِ

متعالی بودن  اعلایِ دِّاتش در حلقیّ، خُاعلی، شهودی است( ) آن حدِّ
 .ممکن باشد بهترین رفتارِو و رفتارش، برترین  (ات خداییلقیّخُ)است 

 ل کرده است.تنزِّ ،ل کند، از انسانیتتنزِّ هر چه از این حدِّ
بعضی از بزرگان)مانند، آیت الله جوادی آملی در کتاب دین شناسی( 
می فرمایند: هر کدام از سه بخش بالا، از یک سنخ هستند، عقاید از 

نس رفتارهای درونی و احکام از ج جنسِ باور، اخلاق از جنسِ حالاتِ
عملی است. چون بین اینها، یک وحدت حقیقی وجود ندارد، پس 



 

مرتبه ی علمی که خودِ این مرتبه به دو  -1دین دو مرتبه دارد: 

مری و الاَ دینِ نَفسُیم می شود: الف( ساحت ملکوتی)ساحت تقس

از اینکه  )منظور، قبلِ زمانی نیست(حقیقتِ دین، قبل .(دینِ عِندَالله

ماست که شاید عبارت  فعلاً دور از دسترسِ ،نزول پیدا کند. این دین

، قرآنِ قبل از نزول، نه لفظ است و نه مفهوم .باشد از حقیقتِ قرآن

 اَمر. بلکه روحی است از عالَمِ

عبارات  فَهم آن را داریم و از الفاظ، نزول کرده که ما تواناییِ علمِ ب(

 تشکیل شده است.و مفاهیم 

شکل  ،ما در ذهنِ ،صلاه کهاگر به مفهومِ مرتبه ی عملی. یعنی؛  -2

به مراتب  عینی می شود. اگر عمل کنیم، تبدیل به صلاهِ گرفته است،

ایجاد شود.  قیقتی در نفس،ح شود، یباعث م ،ل کردیممَعَ ،لمیعِ

می کند که از سنخ روح است.)  یحقیقت تولیدِ ،عمل به آن الفاظ

 اصطلاحاً به این حقیقت، روحِ ایمان می گویند. مومن نور دارد.(

با توجه به بالا، دین، علمِ نازل شده ی خداوند است که قابلیتِ تبدیل 

پس، یک وحدتِ حقیقی، به نامِ  موجودِ قُدسی، را دارد.یک شدنِ به 

علمی که  نه هر علمی، بلکه علم، بینِ اجزاءِ دین، موجود است.) مُنتها

، به همراه زندگی دنیاییِ همراه با ابدی منشاءِ سعادت و شقاوتِ

  می شود.( سعادت،

عظمتِ خودش، مقهور می  به این معنا که عقول را در برابرِدین، 

مقهور می  را )عقول(فوسجانب خداوند باشند که نُ فقط باید از، کند

به معنای  یَلَهُ( ،)وَلَهَاز ریشه ی نیز یکی از معانی الله، داریم که. کند

از ریشه دیگری،  که همه شیفته و بی قرارش هستند. است، وجودی

عظمتِ بی نهایتِ او، همه  که بخاطرِ ی)اَلَهَ، یاَلَهُ( یعنی وجود ی

 به این هیچ عقلی نمی تواند .)در عینِ شیفته بودن(رند.متحی

 ،خداوند باشد زیرا چیزی که از جانبِ برسد. دین بیاورد(که )مرتبه

 ممکن نیست. ،آوردنش ،برای هیچ کس

. 

 
 

عملی است. چون بین اینها، یک وحدت حقیقی وجود ندارد، پس 

  وی، نمی شود ارائه داد.ماهُ وجود حقیقی ندارد و تعریفِ ،دین

با اینکه ایشان به این نظر، تمام نیست و نقدی به آن وارد است. 

اما در تعریفی که از ، تذکر داده اندعدمِ التقاطِ دین با دینداری 

اخلاق و احکام شده است، به صورتِ نامحسوس به فضایِ عقاید، 

آن چیزی که از سنخ باور است، در  دیانت و دینداری لغزیده است.

دینداری در حیطه ی اخلاق می شود،  واقع اتّصافِ به دین است.

ملکاتِ نفسانی و دینداری در حیطه ی احکام می شود یکسری 

و نه حالت و نه از سنخ  . خودِ دین نه از سنخ باوررفتارهای عملی

 رفتار است.

 
 

 تعریف ما از دین

ن موجود بود که کاربردی ، دستور العمل هایی در دیضافه داشتا

می توانست  ،زیرا انسان ،نداشت و اگر چیزی کم داشت، بُخل بود

با  عیناً ،را قرآنخداوند،  ش را ندادند.دستور العملرشدی کند که 

ل است که تکوین، در نَفسِ شما نوشته است و به همین دلی قلمِ

ی که در درون آیات می خوانید تاقرآنِ بیرونی را  قرآن، می شود ذکر.

شما حک شده است را بازیابی کنید، نه اینکه، صرفاً، انسان، آیات را 

، به افراد می گویند: به اندازه ای امتیروز ق. بشنود و ذهنی، بفهمد

ور حفظ منظ) بخوان و بالا برو. ،که قرآن در تو محقق شده است

قرآن نیست(. مقدمه ی آن هم اینست که قرآن را بخواند و تامّل 

 .و عمل کند (که اصل فَهم مربوط به آن است ،)تامّل قلبیکند
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 ، نفَسِ شماستدیناساسِ 

 ،توحید براساسِ ،شما فسِنَ و شماست)فطرت( فسِاساس دین، نَ

. (03روم/)«ایهَلَعَ اسَالنَّ رَطَی فَتِالَّ اللهِ تَطرَفِ»ه استساخته شد

چیزی  زیرا اگر شما، هیچ چیز کم یا زیاد ندارد، سِفنسبت به نَ

ن موجود بود که کاربردی ، دستور العمل هایی در دیضافه داشتا

 دین در قرآن

و  ای اصطلاحی دارندمعنهم در قرآن، گاهی اوقات بعضی کلمات، 
 )کاری که در زمینه ی قرآن، نشده است و منشاءِهم معنایِ لغوی.

. قرآن است( اصطلاحاتِ بسیاری از اشتباهات است، نبودنِ فرهنگِ
اضافه می  ،مختلف اشیاء و امورِ ه به افراد،دین در قرآن، زمانی ک

به آن ملزم  ، یعنی روشی کهن نهفته استمعنایِ لغوی در آ شود،
دارای  ،علاوه برمعنای لغویهستید. اما وقتی با )ال( بکار می رود، 

زیرا )ال( آن، عهد است، یعنی دینی که  .می شودمعنای اصطلاحی 
 اللهِ ندَعِ ینَالدِّ نَّاِ» من است و شما نیز آن را می فهمیدمورد نظرِ 

غیر از  دینِ اسلام است. ،یعنی دینِ حق (11)آل عمران/«مُاسلَالاِ
 هُولَسُرَ لَرسَی اَذِالَّ وَهُ» یک مورد، که آن هم قرینه، موجود است

، 22، فتح/00وبه/ت)«هِلِّکُ ینِی الدِّلَعَ هُرَظهِیُلِ قّالحَ ینِدِ ی وَدَالهُبِ
 ،داوند، با اینکه) خکه )ال( به قرینه، یعنی همه ی دین ها. (1صف/

ادیان و جمع  :ه کرده است ولی نمی فرمایدلِّصف به کُتَّا مُین رالدِّ
اسلام  حق نیز، دینِاسمِ  .دی هست(در این کار تعمّ نمی بندد و

، یعنی اسمِ دینِ تسلیم بودن، در برابر خداوند()اشاره دارد به است
علی  ، اسلام و دین حضرت عیسیعلی نبینّا و آله و علیه السلامحضرت موسی

نیز اسلام بوده است. اما آنقدر تحریف صورت  ،نبیّنا و آله و علیه السلام
 .گرفته است که حتیّ نامِ دین هم، تغییر کرده است

 ه ی شریعت هم دیده میواژ ،به دین است در واژه هایی که مربوطِ
در حاشیه ی رودهای  ، به جایی می گویند،(هرعَ)یا شِهریعَشود. شَ

می توان  و کمی آب در یک گودی، جلو آمدهکه ، بزرگ و خروشان
اتِ یّ، یعنی کلّی که در دین استکلّ خطوطِ ت.از رود، آب برداش
 ،عبودیت و بندگی می شودت یّکلّات احکام و یّعقاید، اخلاق و کلّ

که  ،و حج رکوع و سجود است تمل بر قیام،که مش ) مانند نمازدین.
به ها چه باشد یا ذکر ،مثلاً ها آن جزئیاتِ . امادر تمام ادیان بوده اند

 فرق ،زمان و مکان و ویژگی ها بِسَبه حَ چه زبانی خوانده شود، که
است، دین هم که واحد  ( البته همان اصلِ، تفاوت دارد.می کند

در تورات  ،توحیدکه از تی یّکلّیعنی  یکسان باشد.اینگونه نیست که 
با آن چه که در اسلام است یکی نیست. دین واحد  ارائه شده است

)وحدت ست، اما یکسان هم نیستنداست و اختلافی هم در ادیان نی
که در بِ کمال و نقص است.)مانند ریاضی از با ،، بلکه تفاوتندارند(

. ایی خوانده می شود با ریاضی که در دبیرستان خوانده می شوددابت
 .(هم نیستنداما یکسان  ندندار ،اختلافو این ها با هم تضاد 
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